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رهبـر انقـلاب اسـلامى در دو موضـع از بیانـات خـود در دیـدار فرماندهـان 
"گردان هـاى بسـیج، چنیـن فرمودنـد: "گردان هـاى بسـیج، چنیـن فرمودنـد: "نفوذ خیلى مسـاله مهمّى اسـت. نفوذ 
کـه مـا مى گوییـم، حـالا بعضى ها واکنش نشـان مى دهنـد؛ آقا! مسـاله نفوذ 
جناحى شـد، اسـتفاده  جناحـى کردند؛ من به ایـن حرف ها کارى نـدارم. خب، 
اسـتفاده جناحـى نکنند، بحث بیهـوده درباره نفوذ نکنند، اسـم نفـوذ را بدون 
محتـواى لازم مطرح نکننـد." و "از [نفوذ مـوردى] خطرناك تر، نفوذ جریانى 

 .(1394/1394/1394 9/9/9 اسـت." (4
آن چـه ایشـان در بیانـات خود در جلسـه مذکور و همچنیـن گفتارهاى دیگر 
در ارتبـاط بـا نفـوذ مطـرح کرده انـد، برجسته سـازى و اعلان اهمیـت نفوذ و 
همچنین اشـاره هایى پراکنده به چیسـتى نفوذ و مصداق یابى برخى موارد آن 
اسـت. از سـوى دیگر، مخاطبـان را به تحلیل دقیق معنـاى نفوذ و همچنین 
مؤلفه هـاى مرتبـط بـا آن دعوت مى کنند. در این جسـتار، تنهـا به یک مؤلفۀ 
فرعـى در تحلیـل نفوذ کـه دو مصـداق از آن(نفوذ موردى، نفـوذ جریانى) نیز 
در بیانـات مذکـور، مورد اشـاره رهبـرى قرار گرفته اسـت، پرداخته مى شـود: 

«سبک شناسـى نفوذ».
مقصـود از سبک شناسـى نفـوذ، برشـمارى گونه هاى مختلف نفوذ بر اسـاس 
چگونگـى تاثیـر عامل نفـوذى بر فرد یـا افراد پذیراى نفـوذ اسـت. از این رو، 
بایسـتى «سبک شناسـى» نفوذ را از دو حیطۀ «روش شناسـى» و «شـناخت 

نفـوذ از حیـث ابعـاد مختلف» تفکیـک کرد. «روش شناسـى» نفـوذ، ناظر به 
شـناخت شـیوه ها و چگونگـى پیشـبرد نفـوذ در اعمـاق هـدف اسـت؛ مانند 
تطمیـع (پـول، قـدرت، جاذبه هـاى جنسـى)، تخویـف، رسـانه هاى جمعـى، 
جاسوسـى و ... . «شـناخت ابعـاد مختلـف نفـوذ» نیز، به حیطه شناسـى نفوذ 
(شـناخت نفـوذ از حیـث حیطه هـاى اجـراى نفوذ) ماننـد نفوذ سیاسـى، نفوذ 
فرهنگـى، نفوذ اجتماعـى و ... مى پردازد. در بحث مورد نظر این نوشـتار، تنها 
بـه سبک شناسـى نفوذ پرداخته شـده، در دو حیطۀ روش شناسـى و شـناخت 

ابعـاد مختلف نفـوذ، وارد نخواهیم شـد.
بررسـى دقیـق سـبک  (گونه)هاى نفـوذ، خـود نیازمنـد تفکیک بیـن پذیراى 
مختـار و غیرمختـار اسـت. مقصـود از پذیـراى مختـار، فـرد یا افـراد پذیراى 
نفـوذ اسـت کـه داراى توانایـى گزینـش و انتخاب پویا هسـتند، بـه گونه اى 
که در شـرایط مختلف، گزینش هاى مختلف داشـته باشـد. مقصود از پذیراى 
غیرمختار، سـازمان یا سیستمى اسـت که داراى توانایى گزینش و انتخابگرى 
فعال نیسـت. سـبک هاى نفوذ در دو حیطۀ متفاوت مذکور، داراى مؤلفه هاى 
بسـیار متفاوتـى اسـت. در این جسـتار، تنها گونه هاى مختلفى کـه در حیطه 
پذیـراى مختـار قابل تصویر اسـت، مورد بررسـى و تحلیل قرار مى گیـرد. (در 
ادامـه نوشـتار، بـه جاى عبارت فرد یا افـراد پذیراى نفوذ، از واژة پذیرا اسـتفاده 

مى شود).

محمدحسين  وفائيان

سبک شناسى تحلیلى «نفوذ»
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سبک هاى مختلف نفوذ را مى توان چنین برشمرد:
1. نفوذ فردى/ شبکه اى/ جریانى

2. نفوذ ایجابى/ سلبى
3. نفوذ پویا و خود ترمیم گر/ نفوذ ایستا

4. نفوذ سطحى و مقطعى/ نفوذ عمیق و پایدار
5. نفوذ بومى/  نفوذ بیرونى

6. نفوذ چندلایه اى و پیچیده / نفوذ تک لایه اى و بسیط
گونه هـاى مذکور از سـبک هاى نفـوذ، مى توانند متداخل بـوده و در هم تنیده 
شـوند. از ایـن رو، نفـوذ به سـبکى خـاص، به معنـاى امکان نداشـتن تطبیق 
آن بـر دیگـر سـبک هاى نفـوذى نیسـت. در ادامـه به تحلیـل اولین نـوع از 

سـبک هاى نفـوذ، یعنى نفـوذ فردى/شـبکه اى/ جریانى، پرداخته مى شـود.

1. نفوذ فردى(موردى)
در نفـوذ فـردى، پذیـرا یک فرد انسـانى اسـت. مقصـود از یک فرد انسـانى، 
"انحصـار گونـه «نفوذ فردى» در نفوذ به "انحصـار گونـه «نفوذ فردى» در نفوذ به "یک" شـخص نیسـت؛ زیرا ممکن 
اسـت در گونۀ نفـوذ فردى، تعداد بسـیارى از افراد آن مجموعـه، مورد هجوم 
خامـوش قـرار گیرنـد. از ایـن رو، مقصـود از یـک فرد انسـانى، آن اسـت که 
هـدف اصلـى در طرح ریـزى بـراى نفـوذ، فـرد واحد یـا تک تک افراد باشـد، 
به گونـه اى کـه ارتبـاط آن هـا بـا یکدیگر یـا با یک شـبکه یا جریـان خاصّ، 
لحـاظ نگـردد. ماننـد نفـوذ بر اندیشـه هاى یک فرد، یـا افراد یـک جامعه، به 

وسـیلۀ القاى شـبهات دینى یا ... .
نفوذ فردى، خود داراى دو گونه است:

1-1-) نفـوذ در فـرد، از آن جهـت کـه فـردى منحصـر به فـرد بـوده و قصد 
دشـمن، شـخص وى اسـت. مانند نفوذ بر افـکار یک مدیر، یـا یک متفکّر و 

رهبـر بـزرگ و یـا تک تـک افراد یـک جامعه.
2-2-2-) نفـوذ در فـرد، از آن جهت که وى عضوى از یک سـازمان یا مجموعه  1
اسـت. در ایـن حالـت، نفوذ به فرد و تسـلطّ بـر وى، به خودى خـود، موضوع 
نفـوذ نیسـت؛ بلکـه موضـوع اصلى نفـوذ، سـازمان یا مجموعـه اسـت. اما از 
آن جهـت کـه سـازمان یـا مجموعـۀ فرضى، متقـوّم به افـراد اسـت، ممکن 
اسـت نفوذ بـه گونۀ «نفوذ فردى» طراحى شـود؛ مانند نفـوذ در مجلس یک 
کشـور یـا گروهـى خاص، به وسـیلۀ نفـوذ بر اعضـاى مجلس آن کشـور یا 

اعضاى گـروه مفروض.
نفوذ فردى در دو گونۀ خود، داراى ویژگى هاى خاصّى است:

نفـوذ فـردى نسـبت بـه نفـوذ شـبکه اى و جریانـى، نیازمنـد طراحـى و 
اسـت. سـاده ترى  برنامه نویسـى 

نفـوذ فـردى، (در اغلـب مـوارد) بـراى اجـرا و رسـیدن بـه مقصـود، نیازمنـد 
اسـت. کوتاه تـرى  مدت زمـان 

نفوذ فردى، قابلیت رصد و کشف بالاترى نسبت به نفوذ شبکه اى و جریانى دارد.
در نفـوذ فـردى، طراحـى نفـوذ و کیفیّـت آن بـراى هر شـخص، متفـاوت از 
طراحـى نفوذ براى شـخص دیگر اسـت؛ زیـرا تفکّر، امیـال و ویژگى هاى هر 
شـخص بـا دیگـرى تفـاوت دارد و از ایـن رو، نیازمند شـیوه ها و طراحى هاى 
متفاوتـى بـراى نفـوذ بر هر فرد اسـت. بنابـر این، شـیوة نفوذ فـردى بر یک 
فـرد باتجربـه و خردمند(بـراى مثـال)، متفـاوت از نفـوذ بر یک فرد جـوان و 
داراى امیـال فـراوان جنسـى و ... اسـت؛ چنان کـه نفوذ بر یک فـرد متدیّن و 
فـرد بى دیـن، و همچنین نفوذ بر افـراد جامعۀ ایرانى با جامعـۀ غربى، نیازمند 

اتخاذ دو روش بسـیار متفاوت اسـت.

2. نفوذ شبکه اى
نفـوذى کـه در آن، فعلیّـت و اثربخشـى نفوذ، معلول پیوسـتگى و هماهنگى 
مجموعه اى از «افراد» یا «سـاختارها و عوامل» نفوذى اسـت. از این رو، نفوذ 

شـبکه اى داراى دو گونه است:
1-1. شبکه تیمى [شبکۀ افرادى]: 

نفـوذى را کـه در آن، مجموعه اى از افراد حقیقى به طور هماهنگ و پیوسـته 
درصـدد اجراى طرح نفوذى باشـند، «نفوذ شـبکه اى تیمـى» مى نامیم. مانند 

شـبکۀ اعضاى تولید و پخش محصولات رسـانه اى ضد ارزشـى.
آگاهـى افـراد از نفوذى بـودن اعضـاى دیگـر، شـرط الزامـى در نفوذهـاى 
شـبکه اى نیسـت. در برخـى مـوارد، هر فـرد با رئیس شـبکه در ارتبـاط بوده 
و از نفوذى بـودن اعضـا و افـراد هم عـرض خود بى خبر اسـت. امـا در مواردى 
نیـز، افـراد شـبکه، داراى آگاهى نسـبت به نفوذى بـودن یاران دیگـر خود در 
شـبکه هسـتند. تحلیل و خاسـتگاه هر یک از دو گونۀ مذکور، خارج از حیطۀ 

این جسـتار است.
تفـاوت نفـوذ شـبکۀ تیمى (افـرادى) بـا موادى کـه در افـراد "متعـدّد" یک 
جامعـه هجـوم نفوذِ فـردى (موردى) قرار مى گیرنـد را مى تـوان در موارد ذیل 

مشـاهده کرد:
1-1-1. در نفـوذ شـبکه اى تیمـى، نفوذ بر پذیرا، محصـول هماهنگى افراد و 
ارتبـاط منسـجم آن هـا با یکدیگر اسـت؛ در حالى که در نفوذ مـوردى بر افراد 
متعـدد، هـر فـرد به تنهایـى هدف نفـوذ بـوده و اثربخش نبودن نفـوذ بر یک 
فـرد، بـر افراد دیگـر تاثیرى نـدارد. (به دیگر بیان، شـمول در نفوذ شـبکه اى 
بـه صـورت عامّ مجموعى و در نفوذ افرادى به صورت عام اسـتغراقى اسـت).
1-1-2. بـر خـلاف نفـوذ موردى، در شـبکۀ نفـوذ افرادى[تیمى] بـا حذف یا 
انحلال یکى از اجزاى شـبکه، نتیجۀ مطلوب نفوذ شـبکه اى نیز منتفى شـده 
یـا بـا اثربخشـى کم تـرى روبـه رو مى شـود. بـراى نمونـه، در نفوذ بـه عقاید 
دینـى یـک جامعـه، هم مى  تـوان به صـورت شـبکۀ تیمى عمل کـرد و هم 
بـا روش نفـوذ فـردى بـر افراد. بـراى نفوذ به صورت شـبکۀ تیمـى، مى توان 
مجموعه اى از اسـاتید دانشـگاه، همراه با عده اى روزنامه نگار و ناشـران کتاب 
را در نظـر گرفـت کـه در شـبکه اى به هم پیوسـته و با تولید فکر و نشـر آن، 
اقـدام بـه نفـوذ در عقایـد دینى مـردم مى کنند. در این شـبکه، بـا اختلال در 
کار ناشـران خاص(بـه عنـوان مثال)، طرح نفوذى اسـاتید دانشـگاه، با کندى 
یـا توقـف روبه رو خواهـد شـد؛ درصورتى کـه در روش نفوذ فـردى و موردى، 
یک اسـتاد دانشـگاه یـا مبلغّ دینـىِ نفـوذى، مى تواند در کلاس هاى درسـى 
خـود، بـه عقاید و اندیشـه هاى دینى تک تک شـاگردان و مسـتمعان خویش 
نفـوذ کنـد. در ایـن روش، توقّف اسـاتید نفوذى دیگـر یا ...، خللـى در نفوذ به 

افراد پدید نمـى آورد.
1-2. شبکۀ ساختارى: نفوذى را که در آن، مجموعه اى قوانین یا مجموعه اى 
از سـاختارهاى جزئى و متعدد، به صورت هماهنگ و پیوسـته درصدد اجراى 
طـرح نفوذى باشـند، «شـبکۀ نفـوذى سـاختارى» مى نامیم. نفوذ شـبکه اى 
سـاختارى، متقوّم به افراد نیسـت بلکه داراى طرّاحى و قالبى منسـجم اسـت 
کـه هـر فرد با ورود به داخل آن، ناخودآگاه، فعالیت هاى خواسته شـدة دشـمن 
در قالـب شـبکه نفـوذ را اجـرا مى کنـد. از ایـن رو مى تـوان به مـوارد ذیل به 

عنوان تفاوت شـبکه افرادى(تیمى) با شـبکه سـاختارى اشاره  کرد:
1-2-1. نفـوذ در قالـب شـبکۀ تیمـى، متقـوّم بـه افـراد شـبکه اسـت؛ 
به گونـه اى کـه بـا تغییـر در آن هـا و یـا توقّفشـان، فعالیت شـبکه مختل یا 
کنـد مى شـود؛ در حالى کـه نفوذ بـه صورت شـبکه اى سـاختارى، متقوّم به 
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مسـؤولیت ها، قوانین و طرح هاى پیشـین اسـت. از این رو افـراد، مهره هاى 
ایـن شـبکه بـوده و بـا تغییـر یکـى از آن هـا یـا کنارکشـیدن او، جایـگاه 
وى در شـبکه بـه وسـیلۀ فـرد دیگـرى پرمى شـود. بـراى نمونـه، مقابله با 
شـرکت هاى تجـارى هرمى به وسـیلۀ انهدام افراد و عوامـل فیزیکى آن ها، 
مرهمـى کوتاه مـدت اسـت که بـا یارگیـرى و جایگزینى مهره هـاى جدید، 
دوبـاره جوانـه خواهـد زد؛ در حالى کـه شـرکت هاى تجـارى هرمـى که به 
عنـوان یـک عامل نفـوذى اقتصادى به شـمار مى آید، داراى دو بعد شـبکۀ 
سـاختارى و شـبکۀ افـرادى اسـت. مقصـود از شـبکۀ سـاختارى در این جا، 
مجموعـه سـاختار و قوانینى اسـت که به سـبب رخنه هاى موجـود در نظام 
اقتصـادى ایـران و همچنیـن ضعـف در نظارت، امکان تشـکیل و پیشـبرد 
اهـداف ایـن شـرکت ها را تامین مى کنـد. در چنین حالتى، اسـاس مقابله با 
نفـوذ اقتصـادى ایـن شـرکت ها، مقابله بـا زمینه هایى اسـت که سبب سـاز 
تولد شـبکه سـاختارى شـرکت هاى هرمى شده و انهدام شـبکه افرادى این 

شـرکت ها، تاثیـر کامـل را ندارد.
1-2-2. بـراى مقابلـه بـا شـبکۀ نفـوذ تیمـى، مى تـوان بـا آگاه سـازى افراد 
شـبکه و یـا حـذف آن هـا، شـبکه نفـوذ را منحـلّ کـرد؛ در حالى که شـبکۀ 

نفوذ سـاختارى، جز با اصلاح سـاختار 
هـا یـا قوانینـى کـه تسـهیل گر نفوذ 
هسـتند، بهبـود نمى یابد. بـراى مثال، 
بروکراسـى پیچیده و سرعت گیر، یک 
شـبکه نفـوذى سـاختارى اسـت کـه 
مى تـوان بـا اجـراى آن در بسـیارى از 
سـازمان ها، از مدیریت هـاى جهـادى 
و سـرعت در نیـل بـه اهـداف انقلاب 
جلوگیـرى کرد. در ایـن روش نفوذى، 
حتـى اگـر افـراد متعهـد و متخصص 
نیـز در سـازمان قـرار گیرند، به سـبب 
وجود قوانین نامناسـب، قـدرت مقابله 
با عوامل کندکنندة سـرعت پیشـرفت 

را نخواهند داشـت.
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نفوذهایى با قالب نفوذ شـبکه اى سـاختارى را بایسـتى در زمان هاى گذشـته 
دنبـال و شناسـایى کرد؛ افـرادى که سـاختارها را ایجاد و زمینـه را براى نفوذ 
فراهـم کرده  انـد؛ در حالـى کـه فاعـلان یـا عامـلان نفـوذ در شـبکۀ تیمى، 
افرادى هسـتند که در زمان حاضر در حال فعالیت هسـتند. براى نمونه، نفوذ 
احتمالـى فرهنگـى در دانشـگاه ها به صورت شـبکه سـاختارى را بایـد، نه در 
زمان مسـؤولیت مسـؤولان حاضر، بلکه در زمان حکومت پهلوى و همچنین 
نهادهـاى مرتبـط با این امر، پس از انقلاب اسـلامى تـا زمان حاضر بجوییم.

1-2-4. شناسـایى و انهدام شـبکه نفوذ ساختارى، دشـوارتر از شناسایى افراد 
شـبکه افرادى(تیمـى) و انهدام آن هاسـت؛ زیرا شناسـایى عوامل سـاختارى، 
زبـان گویـا نداشـته و خـود را نمایـان نمى سـازند و از ایـن رو، نیازمنـد زمان 
زیادتـرى در مقایسـه بـا شناسـایى افراد انسـانى اسـت که در شـبکه تیمى با 

یکدیگر همـکارى و ارتبـاط دارند.
1-2-5. انهـدام شـبکه نفـوذ سـاختارى، نیازمنـد بهره گیـرى از روش هـاى 
«میان رشـته اى» همـراه بـا «آینده پژوهى» اسـت؛ زیرا وضع قانون و سـاختار 
در زمـان حـال، بدون بررسـى تاثیر آن بر سـاختارهاى موازى یـا غیرموازى و 

همچنیـن آسیب شناسـى ناظر به آینـدة قانون، احتمال بسترسـازى نفوذهاى 
شـبکه اى سـاختارى را فراهم مى سـازد. بنابراین در وضع سـاختارها و قوانین، 
بایـد علاوه بـر متخصصان مربوطه، بـا 1) متخصصان رشـته هاى مرتبط 2) 

آینده پژوهـان و 3) مشـاوران اخلاق حرفه اى مشـورت شـود.

3. نفوذ جریانى
مقصـود از نفـوذ جریانـى، "نفـوذ سـیّال و مسـتمرّى اسـت که با تسـلطّ بر 
اندیشـۀ افـراد پذیراى نفوذ، خط سـیر فکـرى مشـخصى را در مجموعه افراد 
پذیـرا، تعریف و مسـتقرّ مى کند". واژة «جریان نفـوذ» با «نفوذ جریانى» تنها 
در لفـظ مشـترك بـوده، قابل تاویـل به یکدیگر نیسـتند. «جریان نفـوذ» به 
معنـاى به کارگرفته شـدن نفـوذ در حیطـه اى خاص بـوده، با «نفـوذ جریانى» 

که سـبکى خـاص از نفوذ اسـت، تفـاوت دارد.
نفـوذ جریانـى در بسـترها و ابعاد مختلف قابل رصد و شناسـایى اسـت، مانند 
جریان هـاى: سـکولاریزم در حـوزه، تقابل انـگارى هویـت ایرانى و اسـلامى، 
برانـدازى نظام سیاسـى ایـران اسـلامى و... . نفوذ جریانـى داراى ویژگى هاى 
خاصـى اسـت کـه سـبب تفکیـک بیـن آن بـا «نفـوذ شـبکه اى» و «نفـوذ 

مى شـود: فردى» 
3-1. اگـر چـه مطلـق نفـوذ، امرى 
تدریجـى اسـت، امـا نفـوذ جریانـى 
نیازمنـد زمان بییش ترى بـراى اجرا 

و پیاده سـازى در پذیـرا اسـت.
3-2. نفـوذ جریانـى، نفـوذى پویـا، 
خودارتقـاء ده و ترمیم گـر اسـت، در 
حالى کـه نفـوذ فـردى و شـبکه اى، 
داراى نظامـى ایسـتار و ثابت اسـت. 
پویایـى نفـوذ جریانى، مسـبب از دو 

اسـت: علت 
3-2-1. نفـوذ جریانـى، منحصر در 
فـرد یـا سـاختارى خـاص نیسـت 
بلکـه بـا القـاى خط فکـرى خاصى 
در جامعـۀ پذیـراى نفـوذ، قابلیّـت 

عضـو پذیـرى افـراد زیـادى را فراهـم مى کنـد.
3-2-2. ورود و خـروج افـراد مختلـف بـه جریان نفـوذى، زمینه سـاز پویایى 
و تطـوّر جریـان نفـوذى اسـت؛ زیـرا بـا ورود هـر عضـو تـازه بـه جرگۀ خط 
فکـرى نفـوذ، خط فکرى مفروض بـا چالش ها و فرصت هاى جدیـدى روبرو 
مى شـود کـه بـر اسـاس آن و بـا مدیریـت صحیـح، مى تواند اسـباب پویایى 

جریـان و خودترمیم گـرى آن را فراهـم آورد.
3-3. طراحـى و ایجـاد نفوذهـاى جریانـى، از یک سـو نیازمنـد متخصّصـان 
اندیشه سـاز و از سـوى دیگـر، نیازمنـد مبلغّـان موجّـه آن ها در سـطح جامعۀ 

هـدف اسـت کـه داراى مقبولیّـت و مرجعیّـت علمى کافى باشـند.
3-4. سـیال بودن نفوذ جریانى، مزیّت انطباق پذیرى آن را در شـرایط مختلف 
فراهـم مى سـازد. جریان نفـوذىِ "تعامل با ظالـم و اسـتکبار"، مى تواند خود 
را بـا جریان هـاى مختلـف دینى یـا غیردینى منطبـق سـازد و در هر حیطه، 
بـه شـکلى خاصّ اهـداف خود را دنبـال کند. دنبال سـازى جریان نفـوذى در 
حیطه هـاى مختلف، به وسـیلۀ اعضـاى متفاوتى که در حیطه هـاى گوناگون 

مشـغول به فعالیت هسـتند، پیگیرى مى شود.

نفوذ فردى، قابلیت رصد و کشف بالاترى 
نسبت به نفوذ شبکه اى و جریانى دارد.

در نفـوذ فـردى، طراحـى نفـوذ و کیفیّت آن 
بـراى هـر شـخص، متفـاوت از طراحـى نفوذ 
براى شـخص دیگر اسـت؛ زیرا تفکّـر، امیال و 
ویژگى هاى هر شـخص با دیگرى تفـاوت دارد 
و از ایـن رو، نیازمنـد شـیوه ها و طراحى هـاى 

متفاوتـى بـراى نفوذ بـر هر فرد اسـت.
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3-5. نفـوذ جریانى، به سـبب کثـرت اعضا و اسـتقرار در مبانى فکرى جامعه 
پذیـراى نفـوذ، داراى قـدرت تاثیر بالایى اسـت، به گونه اى کـه مى تواند خود، 
حلقۀ واسـطى در سـاخت و ترویج سـبک هاى دیگرى از نفوذ در حیطه هاى 
مختلـف باشـد. سـکولاریزم در حـوزه، اگـر از سـطح یـک نظریه بـه جریان 
سـیال تبدیـل شـود، مى تواننـد سبب سـاز نفوذ هـاى گسـتردة دیگرى(مانند 
ترویـج اخبارى گـرى افراطـى، ترویـج انجمـن حجتیـه و ...) در حوزه هـاى 
علمیـه، و بـا واسـطۀ آن هـا سبب سـاز نفوذهـاى دیگـر در جامعـه همچـون 

سـکولاریزم در جامعه شـود.
3-6. مقابلـه بـا نفوذ جریانى به سـبب حیطه شـمول بـالا و اسـتقرار مبانى، 

نیازمنـد هزینـه فکـرى و عملیاتى بیش ترى اسـت.
3-7. در مقابلـه بـا نفوذهـاى جریانـى، بایـد از هر دو شـیوة مبـارزة ایجابى و 
سـلبى در «سـطح جریانى» بهره جسـت. مقصود ازمبارزه سلبى، تبیین نقاظ 
ضعـف و فسـاد نفـوذ جریانـى و مقصـود از مبـارزه ایجابـى، ایجـاد و تقویت 
جریانـى خـاصّ در مقابـل نفـوذ جریانى اسـت؛ زیـرا مقابلۀ فـردى و موردى 
بـا افـرادى کـه تحت تاثیـر نفوذ جریانى قـرار گرفته انـد، مقابلـه اى بى ثمر یا 

کم ثمـر خواهـد بود.
در این جـا سـه سـبک نفـوذ فردى(مـوردى)، شـبکه اى و جریانـى در حـدّ 

موجز ترسـیم شـد، امـا باید بدانیم که نفـوذ در حیطه هـاى متفاوت(فرهنگى، 
سیاسـى، امنیتـى و ..) و با هر روشـى که انجـام پذیرد(تطمیع، تخویف، تبلیغ 
و ...)، قابلیـت طرح ریـزى هم زمـان در سـه سـبک مذکـور را دارد و مى توانـد 
هم زمـان پیـش رود. بـراى نمونـه، نفوذ جریانى در رسـانه ها(به عنـوان مثال: 

سـینما)، مى تواند در سـه سـبک طراحى شـود: 
1. نفوذ در بازیگران یا کارگردانان یا نویسندگانى خاص، براى تولید اثر مطلوب 

دشمن، به وسیلۀ برخى اساتید، رسانه هاى جمعى و ... : نفوذ موردى (فردى) 
2. ایجاد شـبکه اى خاص از نویسـندگان بـا کارگردانان که هـر یک، دیگرى 
را در اتمـام اثـر یارى رسـاند. در این شـبکه، مى تـوان توزیع کنندگان فیلم ها 

و برخى سـینماهاى خصوصـى را نیز افزود: نفوذ شـبکه اى افرادى
3. ایجـاد قوانینـى در سـاختارهاى مرتبـط بـا رسـانه در کشـور، که یـا داراى 
خلل هـاى اجرایـى یـا ارزیابى بـوده و یا تولیـد فیلم هاى فاخر و اسـلامى را با 
کنـدى روبـرو کرده و از سـوى دیگر، تسـهیل گر تولید فیلم هاى ضدارزشـى 

باشـد: نفوذ شـبکه اى ساختارى 
4. طراحـى و ایجـاد جریانى خاص در سـینما که ضدّ ارزشـى بـوده و تفکّرات 
ناسیونالیسـم یا سکولاریسـم یا ... را در میان اصحاب رسـانه ترویج و مسـتقر 

سـازد: نفوذ جریانى
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سلبى/ ایجابى

پویا و خودترمیم گر/ ایستا

سطحى، مقطعى/عمیق، پایدار

بومى / بیرونى

چندلایه و پیچیده/ تک لایه اى و بسیط

فردى

شبکۀ تیمى شبکه اى

شبکۀ ساختارى جریانى

شناسـایى و انهدام شـبکه نفوذ ساختارى، دشـوارتر از شناسـایى افراد شـبکه افرادى(تیمى) و انهدام 
آن هاسـت؛ زیرا شناسـایى عوامل سـاختارى، زبـان گویا نداشـته و خـود را نمایان نمى سـازند و از این 
رو، نیازمند زمان زیادترى در مقایسـه با شناسـایى افراد انسـانى اسـت که در شـبکه تیمى با یکدیگر 

همکارى و ارتبـاط دارند.


